سکولار دموکراسی و دوران گذار
1. سکولار دموکراسی یک ترکیب تجزیه ناپذیر نیست
وقتی ترکیب سکولار - دموکراسی را روی خط زمان پهن می کنیم می بینیم که تقدم و تأخری در کار است. یعنی به گمان من ما هرگز بدون توسل اولیه به سکولاریسم (یعنی بیرون راندن هرگونه ایدئولوژی مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی) قادر نخواهیم بود به دموکراسی برسیم. یعنی  سکولاریسم در ورودی دموکراسی است و راهی مثل پریدن از دیوار دموکراسی برای ورود به دموکراسی وجود ندارد.

معنای این سخن سنگین است. می گوید بین ورود به دورانی سکولار و و ورود به دورانی دموکرات فاصله ای وجود داد که به آن «دوران گذار» می گوئیم. مفهوم دوران گذار در همهء جابجائی سیستم ها وجود دارد. همانگونه که شب و روز بلافاصله جای هم را نمی گیرند. دوران گذار نیز شبیه ساعت گرگ و میش «خاکستری» است و در این ساعت است که می توان انتظار داشت هم با گرگ روبرو شویم و هم با میش. به عبارت دیگر اینکه آیا سکولاریسم به دموکراسی منتهی می شود و یا خود بصورت یک ایدئولوژی نوین سد راه وصول به دموکراسی می شود منشاء همه نگرانی هائی است که می توان برای دوران گذار داشت.
2. دموکراسی و شخصات آن چیست؟
دموکراسی سیستمی حکومتی است که در آن قدرت در دست مردم (دمو – ملت) باشد؛ چه به طور مستقیم و چه از طریق نمایندگان منتخبی که به طور جمعی تصمیم می گیرند و کشور را اداره می کنند. بعبارت دیگر، در یک سیستم دموکراتیک، شهروندان حق دارند در فرآیندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها و جهت گیری کلی ملت تأثیر می گذارد، شرکت سازنده داشته باشند.
امروزه برای اینکه بتوانیم جامعه ای را دارای دموکراسی بدانیم لازم است که 10 ویژگی کلیدی را در آن مشاهده کنیم: 
1. وجود امکان مشارکت آسان سیاسی کلیهء شهروندان در سرگذشت کشور از طریق انجام انتخابات و برگزاری همه پرسی های لازم.
2. . وجود آزادی بیان و رسانه: شهروندان از آزادی بیان، مطبوعات، گردهمایی و تشکل برخوردار هستند و به آنها اجازه می‌دهد عقاید و نظرات خود را بدون ترس از سانسور یا سرکوب بیان کنند. یک رسانه آزاد و مستقل نقش حیاتی در آگاه نگه داشتن مردم و پاسخگو نگه داشتن صاحبان قدرت دارد.
3. وجود پذیرش تکثر و تنوع و گوناگونی و نیز اماکن حفظ حقوق اقلیت: تصمیمات عموماً از طریق حاکمیت اکثریت گرفته می شود، اما حقوق اقلیت ها محافظت می شود. گروه های اقلیت حق ابراز عقاید خود را دارند و در برابر تبعیض و ظلم اکثریت مصون هستند.
4. وجود مدارا و سازش: جوامع دموکراتیک مدارا را ترویج می کنند و سازش را در میان گروه های مختلف تشویق می کنند تا زمینه های مشترک پیدا کنند و در جهت خیر جمعی تلاش کنند.
5. برقراری جدائی ایدئولوژی های مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی از قدرت قاهرهء حکومتی
6. وجود حاکمیت قانون: دموکراسی تحت حاکمیت قانون عمل می کند، جایی که همه افراد، از جمله مقامات دولتی، تابع قانون هستند و باید از آن تبعیت کنند. هیچ کس فراتر از قانون نیست و همه حق دارند از روند قانونی و حمایت برابر برخوردار شوند.
7. وجود تفکیک قوا: دولت‌های دموکراتیک اغلب دارای سیستم کنترل و تعادل هستند که قدرت بین شاخه‌های مختلف - مجریه، مقننه و قضاییه توزیع می‌شود. این تفکیک از تمرکز قدرت در یک مرجع جلوگیری می کند و نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده ها را فراهم می کند.
8. وجود احترام به حقوق بشر: دموکراسی از حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی، آزادی و برابری در برابر قانون حمایت می کند.
9. وجود پاسخگویی و شفافیت: دولت های دموکراتیک در برابر مردم پاسخگو هستند. نمایندگان منتخب مسئول اعمال و تصمیمات خود هستند و شفافیت در عملیات دولت تضمین می کند که شهروندان می توانند بر عملکرد رهبران خود نظارت و ارزیابی کنند.
10. وجود امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت: در یک سیستم دموکراتیک، قدرت به صورت مسالمت آمیز از طریق انتخابات منظم و منصفانه منتقل می شود و تداوم و ثبات را تضمین می کند.
توجه به این نکته مهم است که در حالی که اینها ویژگی های اساسی دموکراسی هستند، دموکراسی های دنیای واقعی می توانند در اجرا و میزان پایبندی به این اصول متفاوت باشند. کشورهای مختلف ممکن است ساختارها و عملکردهای سیاسی منحصر به فردی داشته باشند، اما جوهر اصلی دموکراسی در توانمندسازی مردم برای اظهار نظر در تصمیماتی است که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد و در حفظ حقوق و آزادی های آنها.
3. مسر شکل گیری ایدهء دموکراسی
درک این نکته ضروری است که ایدهء دموکراسی (چه از لحاظ وقوف به وسژگی های آن و چه از لحاظ تحقق هر ویژگی) در طول زمان تکامل یافته است و فرهنگ ها و جوامع مختلف به توسعه آن کمک کرده اند. 
مفهوم دموکراسی تاریخ طولانی و در حال تکاملی دارد که چندین هزار سال را در بر می گیرد. بسیاری از تمدن های باستانی و متفکران فلسفی در توسعه و ترویج اندیشه های دموکراتیک سهیم بوده اند. در اینجا با برخی از پیشگامان دموکراسی در دوره های هفتگانهء تاریخی اروپا و سپس نقاط دیگر جهان آشنا می شویم:
1. یونان باستان: یونان باستان اغلب به عنوان زادگاه دموکراسی شناخته می شود. در قرن پنجم پیش از میلاد، دولت-شهر آتن یک دموکراسی مستقیم را ایجاد کرد که در آن شهروندان واجد شرایط حق شرکت در تصمیم‌گیری از طریق یک مجمع و نهادهای مختلف دموکراتیک را داشتند. از چهره های برجسته مرتبط با توسعه اولیه دموکراسی آتن می توان به پریکلس اشاره کرد.
2. جمهوری روم: جمهوری روم (509–27 قبل از میلاد) نمونه اولیه دیگری از شکلی از دموکراسی نمایندگی بود. شهروندان رومی که مالکان مرد آزاد بودند، حق داشتند نمایندگانی را برای نهادهای مختلف دولتی از جمله مجلس سنا و قضات انتخاب کنند.
3. متفکران روشنگری: در دوران روشنگری اروپا در قرن های 17 و 18، چندین متفکر تأثیرگذار در ترویج اندیشه های دموکراتیک نقش داشتند. از جمله جان لاک، که بر قرارداد اجتماعی و حمایت از حقوق طبیعی تأکید داشت. مونتسکیو که طرفدار جدایی قوا بود. و ژان ژاک روسو که مفهوم حاکمیت مردمی را بررسی کرد.
4. بنیانگذاران آمریکایی: در اواخر قرن هجدهم، بنیانگذاران آمریکایی، از جمله توماس جفرسون، جیمز مدیسون و بنجامین فرانکلین، نقشی اساسی در طراحی سیستم دموکراتیک ایالات متحده داشتند. قانون اساسی ایالات متحده و منشور حقوق، یک دموکراسی نمایندگی را با سیستم کنترل و تعادل ایجاد کردند.
5. انقلاب فرانسه: انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم تغییرات قابل توجهی در مفهوم دموکراسی ایجاد کرد. منتهی به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی شد که اصول حقوق فردی، حاکمیت مردمی و برابری در برابر قانون را تثبیت کرد.
6. دوران کسب حق رای و انتخاب: در قرن 19 و 20، حق رای و حق انتخاب در کشورهای مختلف برای حق رای زنان مبارزه کردند، که گامی تعیین کننده در جهت گسترش مشارکت و نمایندگی دموکراتیک بود.
7. دوران مدرن: بسیاری از رهبران در طول قرن‌های 20 و 21 از دموکراسی، حقوق بشر و گسترش اصول دموکراتیک در سطح جهانی دفاع کرده‌اند. از چهره های برجسته می توان به مهاتما گاندی، نلسون ماندلا، مارتین لوتر کینگ جونیور، و دیگرانی که از دموکراسی و عدالت اجتماعی دفاع می کردند، اشاره کرد.
4. موانع عمومی استقرار دموکراسی
دموکراسی شکل پیچیده و چالش برانگیزی از حکومت است که ممکن است در موقعیت ها یا زمینه های خاص با موانع مهمی روبرو شود. موارد متعددی در طول تاریخ و در دوران معاصر وجود داشته است که دموکراسی به دست نیامده و یا با چالش های قابل توجهی روبرو بوده است. در اینجا با 10 دلیل عدم تحقق دموکراسی آشنا می شویم:
1. عوامل تاریخی و فرهنگی که ممکن است انتقال به یک سیستم دموکراتیک را چالش برانگیز کنند:

- ساختارهای سلسله مراتبی عمیقاً ریشه‌دار 

-  سنت‌های خودکامه دیرپا 

-  هنجارهای فرهنگی که اقتدار متمرکز را در اولویت قرار می‌دهند، 
2. فقدان نهادهای قوی: دموکراسی‌های موفق متکی به نهادهای قوی، از جمله قوه قضائیه مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی مؤثر هستند. در برخی موارد، فقدان نهادهای قوی و کارآمد ممکن است مانع ایجاد یک دموکراسی پایدار شود.
3. بی ثباتی اقتصادی: چالش های شدید اقتصادی، از جمله فقر و نابرابری گسترده، می تواند ناآرامی اجتماعی ایجاد کند و تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک را تضعیف کند.
4. بی‌ثباتی سیاسی: درگیری‌های مداوم، جنگ‌های داخلی یا خشونت‌های سیاسی مداوم می‌تواند مانع استقرار یک سیستم دموکراتیک شود. در چنین شرایطی، دستیابی به اجماع بین جناح های مختلف ممکن است دشوار باشد.
5. فقدان اراده سیاسی: در موارد خاص، نخبگان حاکم ممکن است اراده سیاسی برای گذار به دموکراسی نداشته باشند یا ممکن است منافع خود را بر منافع بیشتر جامعه در اولویت قرار دهند.
6. مداخله خارجی: در برخی موارد، بازیگران خارجی ممکن است به دلیل منافع استراتژیک یا دلایل ژئوپلیتیکی، تلاش‌های دموکراسی‌سازی را تضعیف کنند.
7. مقاومت استبدادی: رژیم‌های اقتدارگرای موجود ممکن است در برابر تلاش‌های دمکراتیک‌سازی برای حفظ سیطره خود بر قدرت مقاومت کنند و از اقدامات سرکوبگرانه برای سرکوب مخالفان و مخالفان استفاده کنند.
8. تقسیم‌بندی‌های قومی یا مذهبی: جوامعی که دارای شکاف‌های قومی، مذهبی یا فرقه‌ای عمیق هستند ممکن است به دلیل تضادهای هویت‌محور برای دستیابی به یک دموکراسی کارآمد تلاش کنند.
9. فرآیندهای انتقال ناقص: در برخی موارد، کشورها ممکن است بدون ایجاد کامل همه نهادهای دموکراتیک لازم، دچار یک گذار جزئی به دموکراسی شوند که منجر به بی ثباتی و عدم اطمینان می شود.
10. عدم حمایت عمومی: یک دموکراسی موفق مستلزم مشارکت فعال و حمایت عموم مردم است. اگر شهروندان بی تفاوت باشند یا به روند دموکراتیک اعتماد نداشته باشند، ممکن است استقرار یک نظام دموکراتیک با مانع مواجه شود.
مهم است که بدانیم دستیابی به دموکراسی و حفظ آن یک فرآیند پیچیده و مداوم است که مستلزم تلاش مستمر، تعهد و پاسخگویی به شرایط محلی است. مسیر هر کشور به سوی دموکراسی منحصربه‌فرد است و چالش‌هایی که در دموکراسی‌سازی با آن‌ها مواجه می‌شود می‌تواند متنوع و متناسب با زمینه باشد. اگرچه ممکن است مواردی وجود داشته باشد که دموکراسی به دست نیامده باشد، ادامه کار در جهت ارتقای ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر و حکمرانی خوب در سطح جهانی ضروری است.
5. نظریه های ضد دموکراسی
تئوری های ضد دموکراتیک، ایدئولوژی ها، فلسفه ها یا دیدگاه های سیاسی هستند که با اصول و عملکردهای دموکراسی مخالف هستند. این نظریه ها مخالف ایده سیستم حکومتی است که در آن قدرت در دست مردم یا نمایندگان منتخب است. یعنی تئوری های ضد دموکراتیک اشکال جایگزینی از حکومت را پیشنهاد می کنند که در آنها از تمرکز قدرت در دست افراد، گروه ها یا نهادهای خاص حمایت می شود. چند نمونه از نظریه های ضد دمکراتیک عبارتند از:
اقتدارگرایی: (Authoritarianism) نظریه های اقتدارگرا از یک اقتدار مرکزی قوی یا یک رهبر فردی حمایت می کنند که کنترل قابل توجهی بر دولت و جامعه اعمال می کند. در یک نظام استبدادی، پلورالیسم سیاسی، آزادی بیان و آزادی های مدنی محدود است. رهبر یا حزب حاکم از اختیارات قابل توجهی برای تصمیم گیری بدون رضایت حکومت برخوردار است.
توتالیتاریسم: نظریه های توتالیتر، اقتدارگرایی را به حد افراطی رسانده و از کنترل مطلق دولت بر تمام جنبه های زندگی، از جمله اقتصاد، فرهنگ و رفتار فردی حمایت می کنند. رژیم های توتالیتر مخالفان را سرکوب می کنند، اطلاعات را کنترل می کنند و خواستار وفاداری تزلزل ناپذیر به حزب یا رهبر حاکم هستند.
الیگارشی: نظریه‌های الیگارشی سیستمی را پیشنهاد می‌کنند که در آن یک نخبگان کوچک و ممتاز یا چند نفر قدرتمند دارای نفوذ و قدرت تصمیم‌گیری قابل توجهی هستند. در چنین سیستم هایی، اکثریت جمعیت مشارکت سیاسی محدودی دارند و حکومت تا حد زیادی توسط عده معدودی کنترل می شود.
تئوکراسی: نظریه های تئوکراتیک یک سیستم حکومتی را پیشنهاد می کنند که در آن مقامات یا نهادهای مذهبی قدرت نهایی را در اختیار دارند و اصول دینی حاکمیت دولت را هدایت می کند. در حکومت دینی، رهبران مذهبی ممکن است نقش مستقیمی در تصمیم گیری سیاسی داشته باشند.
تکنوکراسی: نظریه‌های تکنوکراتیک به جای نمایندگان منتخب، حکومت توسط کارشناسان و متخصصان با دانش تخصصی را در اولویت قرار می‌دهند. تمرکز بر حکمرانی کارآمد مبتنی بر تخصص در زمینه های خاص است.
سلطنت مطلقه و موروثی: نظریه های سلطنت طلب از یک حاکم موروثی مانند پادشاه یا ملکه حمایت می کنند که قدرت مطلق یا محدودی بر دولت دارد. در برخی موارد، سلطنت‌های مشروطه اجازه می‌دهند تا درجه‌ای از حکومت دموکراتیک را فراهم کنند، در حالی که سلطنت‌های مطلقه قدرت را تنها در دستان پادشاه متمرکز می‌کنند.
دیکتاتوری: دیکتاتوری مستلزم حکومت یک فرد یا گروه کوچکی از افراد با اختیارات کنترل نشده است. تصمیمات رهبر تحت نظارت عمومی یا پاسخگویی معنادار نیست.
6. پیش نیارهای استقرار دموکراسی
توجه به این نکته حائز اهمیت است که دستیابی به یک دموکراسی کارآمد و حفظ آن یک فرآیند مداوم است که مستلزم مشارکت فعال شهروندان، حکومتداری مسئولانه و تعهد به ارزش ها و اصول دموکراتیک است. علاوه بر این، شرایط و چالش‌های خاص هر کشوری می‌تواند بر توسعه و موفقیت نظام دموکراتیک آن تأثیر بگذارد.
رسیدن به انتهای «دوران گذار» و وصول به دموکراسی معمولاً نیازمند چندین پیش نیاز است. این پیش نیازها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و می تواند تحت تأثیر عوامل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی باشد. در اینجا برخی از پیش نیازهای رایج برای داشتن یک دموکراسی آورده شده است:
1. قبول ضرورت حاکمیت قانون سکولار دموکرات: باید یک چارچوب قانونی مستقر و قابل احترام وجود داشته باشد که بر عملکرد افراد، نهادها و دولت حاکم باشد. این شامل حمایت از حقوق اساسی، قوه قضائیه مستقل و اجرای برابر قانون است.
2. وجود آزادی های مدنی: آزادی های اساسی مدنی مانند آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و انجمن ها برای یک دموکراسی کارآمد ضروری هستند. شهروندان باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند و بدون سانسور و سرکوب در گفتمان عمومی شرکت کنند.
3. پذیرش پلورالیسم اجتماعی: قبول تنوع فرهنگی، دینی، مذهبی، زبانی و قومی در یک جامع
4. پذیرش پلورالیسم سیاسی: وجود احزاب سیاسی متعدد و یک سیستم انتخاباتی رقابتی برای دموکراسی بسیار مهم است. شهروندان باید از آزادی سازماندهی و مشارکت در فعالیت های سیاسی بدون ترس از آزار و اذیت برخوردار باشند.
5. وجود رسانه‌های مستقل: رسانه‌های آزاد و مستقل برای اطلاع‌رسانی به مردم، تقویت شفافیت و پاسخگو کردن صاحبان قدرت ضروری است.
6. امکان انچام انتخابات آزاد و عادلانه: انتخابات منظم، آزاد و عادلانه سنگ بنای دموکراسی است. روند انتخابات باید شفاف باشد و شهروندان باید بتوانند بدون ارعاب یا اجبار رای خود را به صندوق بیاندازند.
7. احترام به حقوق اقلیت ها: یک دموکراسی قوی از حقوق اقلیت ها محافظت می کند و تضمین می کند که اکثریت گروه های اقلیت را سرکوب یا تبعیض نمی کنند.
8. آموزش و سواد مدنی: جمعیت تحصیل کرده و آگاه برای مشارکت معنادار در فرآیند دموکراتیک مجهزتر هستند. آموزش مدنی به شهروندان کمک می کند تا حقوق، مسئولیت ها و عملکرد نهادهای دموکراتیک خود را درک کنند.
9. توسعه اقتصادی و ثبات: در حالی که دموکراسی می تواند در شرایط مختلف اقتصادی رشد کند، اقتصادهای باثبات و شکوفا اغلب محیط مساعدی را برای رشد و عملکرد مؤثر نهادهای دموکراتیک فراهم می کنند.
7. ماهیت دوران گذار
فرآیند گذار به دموکراسی فرآیندی پیچیده و پویا است که چالش ها و فرصت های متعددی را در بر می گیرد. در اینجا برخی از جنبه های کلیدی که ماهیت دوره گذار را مشخص می کند آورده شده است:
1. طول و عدم قطعیت: گذار به دموکراسی اغلب یک فرآیند طولانی و نامطمئن است. ممکن است سال ها یا حتی دهه ها طول بکشد تا از یک رژیم استبدادی به یک دموکراسی کاملاً مستقر و کارآمد حرکت کنیم. جدول زمانی انتقال می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و ممکن است موانع و موانعی در این راه وجود داشته باشد.
. مذاکره سیاسی: دوره‌های گذار معمولاً شامل مذاکرات سیاسی شدید میان سهامداران مختلف، از جمله نمایندگان رژیم مستبد در حال خروج، گروه‌های مخالف، جامعه مدنی و سایر گروه‌های ذینفع است. هدف این مذاکرات شکل دادن به چارچوب نظام دموکراتیک جدید از جمله قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و ساختارهای حکومتی است.
3. مبارزات قدرت: دوره‌های گذار را می‌توان با جنگ قدرت بین جناح‌های سیاسی مختلف که برای نفوذ و کنترل بر فرآیند دموکراتیک جدید رقابت می‌کنند، مشخص کرد. این مبارزات ممکن است مسالمت آمیز باشد یا منجر به تنش و درگیری شود.
4. اصلاحات نهادی: گذار به دموکراسی اغلب مستلزم اصلاحات نهادی مهم برای از بین بردن ساختارهای رژیم استبدادی قدیمی و ایجاد نهادهای دموکراتیک جدید است. این ممکن است شامل اصلاحات قوه قضائیه، پلیس، ارتش و سایر نهادهای دولتی باشد.
5. مشارکت و بسیج عمومی: جامعه مدنی و شهروندان در دوره گذار نقش مهمی ایفا می کنند. اعتراضات، تظاهرات، و بسیج عمومی رایج است زیرا مردم خواستار حقوق دموکراتیک هستند و آرزوهای خود را برای یک سیستم فراگیرتر و نمایندگی بیان می کنند.
6. عدالت انتقالی: رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در گذشته و پرداختن به مسائل مربوط به پاسخگویی و آشتی، یکی از اجزای حیاتی بسیاری از گذارها به دموکراسی است. مکانیسم های عدالت انتقالی مانند کمیسیون های حقیقت یا محاکمه برای جنایات گذشته ممکن است برای ترویج شفا و عدالت ایجاد شود.
7. مشارکت بین‌المللی: جامعه بین‌الملل اغلب با ارائه حمایت، نظارت و تعامل دیپلماتیک در دوره گذار نقش ایفا می‌کند. بازیگران بین المللی ممکن است با تخصص فنی کمک کنند، در مذاکرات میانجیگری کنند یا برای حفظ اصول دموکراتیک فشار وارد کنند.
8. چالش های اقتصادی: گذار به دموکراسی می تواند با چالش های اقتصادی همراه باشد. بی ثباتی و عدم اطمینان سیاسی ممکن است بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و مالیه عمومی تأثیر بگذارد. رسیدگی به نابرابری های اقتصادی و تضمین رشد فراگیر به اولویت دولت جدید تبدیل شده است.
9. انتظارات و صبر عمومی: دوره گذار با انتظارات عمومی بالا برای تغییرات مثبت مشخص می شود. شهروندان ممکن است خواهان بهبود سریع در حکومت، حقوق بشر و کیفیت زندگی باشند. مدیریت این انتظارات و نشان دادن پیشرفت برای اعتبار رهبری دموکراتیک جدید ضروری است.
10. ظرفیت سازی نهادی: ایجاد ظرفیت نهادهای دموکراتیک در دوره گذار بسیار مهم است. این شامل توسعه مهارت ها و دانش کارمندان دولت، مقامات انتخاباتی و اعضای قوه قضائیه برای اجرای مؤثر فرآیندهای دموکراتیک است.
8. بحداقل رساندن خطر دیکتاتوری در دوران گذار

چند استراتژی که می توانند به تضمین گذار موفقیت آمیز به دموکراسی کمک کند و در عین حال خطر دیکتاتوری را به حداقل برساند:
1. اجتناب از تمرکز قدرت: در مورد تمرکز بیش از حد قدرت در دستان چند فرد یا مؤسسه محتاط باشید. اطمینان حاصل کنید که همه ذینفعان کلیدی در تصمیم گیری و حکمرانی نظر دارند.
2. داشتن فرآیند فراگیر و شفاف: اطمینان حاصل شود که روند استقرار دموکراسی فراگیر و شفاف است. درگیر کردن طیف وسیعی از ذینفعان، از جمله احزاب سیاسی، سازمان های جامعه مدنی، گروه های مذهبی، و جوامع به حاشیه رانده شده در بحث و تصمیم گیری. شفافیت به ایجاد اعتماد کمک می کند و احتمال معاملات پشت سر هم که می تواند به نفع منافع اقتدارگرا باشد را کاهش می دهد.
3. تقویت جامعه مدنی: یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و فعال می تواند به عنوان کنترل کننده قدرت دولت عمل کند و به عنوان یک نگهبان برای فرآیندهای دموکراتیک عمل کند. حمایت و تشویق توسعه سازمان‌های مستقل جامعه مدنی که می‌توانند از اصول دموکراتیک دفاع کنند و مقامات را مسئول بخواهند.
4. وجود رسانه های مستقل: یک رسانه آزاد و مستقل برای اطلاع رسانی به مردم و افشای هرگونه تلاش برای تضعیف اصول دموکراتیک ضروری است. از آزادی رسانه ها محافظت کنید و گزارش های متنوع و بی طرفانه را تشویق کنید.
5. بهینه سازی آموزش عمومی: ترویج آموزش مدنی و سواد سیاسی برای توانمندسازی شهروندان با دانش در مورد ارزش های دموکراتیک، حقوق آنها و اهمیت نهادهای دموکراتیک. یک شهروند آگاه کمتر مستعد دستکاری و تمایلات استبدادی است.
6. داشتن قانون اساسی و حاکمیت قانون: یک قانون اساسی روشن و قوی ایجاد کنید که اصول دموکراتیک و محافظت در برابر سوء استفاده های احتمالی از قدرت را تضمین کند. اطمینان از وجود یک قوه قضاییه مستقل برای تفسیر و حمایت از حاکمیت قانون.
7. پیش بینی روند دائم بازبینی و توازن: سیستمی از کنترل ها و موازنه ها در میان شاخه های مختلف حکومت طراحی کنید تا از دستیابی هر گروهی به قدرت کنترل نشده جلوگیری شود. این شامل حفظ قوه قضائیه مستقل، نظارت قانونگذاری و پاسخگویی اجرایی است.
8 برقراری عدالت انتقالی: از طریق مکانیسم های عدالت انتقالی به نقض حقوق بشر و بی عدالتی های گذشته رسیدگی کنید. پاسخگو نگه داشتن افراد مسئول جنایات در دوره گذار می تواند به ایجاد اعتماد و نشان دادن تعهد به دموکراسی و حاکمیت قانون کمک کند.
9. حمایت و نظارت بین المللی: با جامعه بین المللی تعامل داشته باشید و از سازمان های بین المللی معتبر متعهد به دموکراسی و حقوق بشر حمایت بخواهید. نظارت بین المللی می تواند یک لایه اضافی از نظارت و مسئولیت پذیری را در طول فرآیند انتقال اضافه کند.
10. صبر و پشتکار: ساختن یک دموکراسی پایدار نیازمند زمان و صبر است. برای چالش ها و شکست ها آماده باشید و تعهد بلندمدت به آرمان های دموکراتیک را حفظ کنید.
9. فاعل های دوران گدار؟


اگر خوب دقت کنید خواهید دید که تمام آنچه که در این گفتار بیان شد مجموعه ای از باید ها و نباید ها بود. به همین چند لازمه برای جلوگیری از تسلط استبداد بر دوران گذار توجه کنید:
داشتن فرآیند فراگیر و شفاف
تقویت جامعه مدنی
وجود رسانه های مستقل: 
پیش بینی روند دائم بازبینی و توازن
عدالت انتقالی: 
حمایت و نظارت بین المللی: 
اجتناب از تمرکز قدرت
داشتن صبر و پشتکار 
اینها همه فعل هائی هستند که گروهی از آدمیان باید آنها را اجرا کنند یا نکنند. فعل برای اجرا شدن به فاعل احتیاج دارد. 
بنا بر این ما باید نگران آن باشیم که در «دوران گذار» فاعل های این افعال چه کسانی هستند یا خواهند بود؛ ِعنی آن سیاستورزان و مدیرانی که با اجرائی کردن این افعال راه را بر استقرار دموکراسی می گشایند. 
10. 
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